
جامعه‌شناســـی را می‌تـــوان، بـــه تعبیـــر 
پی‌یـــر بوردیـــو، نوعـــی »ورزش رزمـــی« 

دانســـت؛ ورزشـــی که قـــرار نیســـت برای 
غلبـــه بر دیگـــری بـــه کار رود، بلکـــه برای 

دفـــاع از خـــود و حفظ اســـتقلال بـــه کار 
ایـــن  از  نیـــز  جامعه‌شناســـی  می‌آیـــد. 
منظـــر، هنـــر دفـــاع از اســـتقلال فکـــری 
اســـت؛ شـــناخت ســـازوکارهای آشـــکار و 
پنهان قدرت، بـــرای آن‌که فـــرد بتواند در 
برابر فشـــارهای آن، قدرت اندیشـــیدن و 

پرسشـــگری خـــود را حفـــظ کند.
حـــال که ما با یک جنـــگ تحمیلی مواجه 
هســـتیم بایـــد ببینیـــم جامعه‌شناســـی 
چطور نظام قـــدرت بین‌المللی را تحلیل 
قبـــال  در  شـــرایط  ایـــن  در  و  می‌کنـــد 
مـــردم چـــه مســـئولیت اجتماعـــی دارد؟ 
تجربه جامعه‌شناســـی در جنـــگ جهانی 
اول نشـــان می‌دهـــد کـــه ایـــن دســـت از 
پرســـش‌ها در میانه بحران همواره مطرح 
بوده‌انـــد. جنـــگ جهانـــی اول، بســـیاری 
از متفکـــران اجتماعـــی را وادار کـــرد در 
تصور خود از پیشـــرفت، مدرنیته، دولت، 
ملت، مشروعیت و حتی وظیفه حرفه‌ای 
جامعه‌شناســـی بازاندیشـــی کننـــد. برای 
آنـــان، جنـــگ، بحرانـــی بود که بـــه درون 
موقعیت روشـــنفکر و جامعه‌شـــناس نیز 

در ایـــن روزهـــا کـــه جامعه بـــا جنگ 
تحمیلـــی مواجـــه اســـت، اغلـــب از 
نخبگان علمی و دانشـــگاهی پرسیده 
می‌شـــود کـــه وظیفه آکادمیســـین‌ها 
در مواجهه با بحران جنگ چیســـت. 
در همین راســـتا، جامعه‌شناسان نیز 
با این پرســـش روبه‌رو هســـتند که در 
زمانـــه جنـــگ از جامعه‌شناســـی چه 
انتظاری باید داشـــت و جامعه‌شناســـان بـــرای کاهش و التیام پیامدهـــای این بحران 

چه گام‌هایـــی می‌توانند بـــرای جامعـــه بردارند؟ 
دکتـــر زهـــره بیات‌ریـــزی، رئیس انجمن جامعه‌شناســـی کانـــادا و عضو هیـــأت علمی 
دانشـــگاه آلبرتا کانادا، معتقد است جامعه‌شـــناس در زمانه جنگ باید بتواند در کنار 
مردم بایســـتد، تجربه و رنج آنان را ثبت و تحلیل کند، تغییرات اجتماعی و مناســـبات 
قدرت را توضیح دهد و درعین حال اســـتقلال علمی و قـــدرت نقد خود را حفظ کند. 
بـــه بـــاور او، جامعه‌شناســـی بایـــد بـــا فهـــم دقیق بحـــران بـــه جامعه خدمـــت کند، 
بی‌آنکه بـــه ابزاری بـــرای توجیه قدرت تبدیل شـــود. مکتوب حاضر، متـــن ویرایش و 
تلخیص‌شـــده »ایران« از ســـخنرانی اوست که باعنوان »جامعه‌شناســـی به مثابه یک 
ورزش رزمی« به صورت برخط در سلســـله نشســـت‌های »جامعه‌شناســـی در مواجهه 

با جنگ« در دانشـــگاه تهران ارائه شـــده اســـت.

وارد شـــده بود. امیـــل دورکیم، مارســـل 
مـــوس، ماکـــس وبـــر و گئـــورگ زیمل هر 
یک بـــه شـــکلی متفاوت بـــا این مســـأله 

روبه‌رو شـــدند. 
جنگ بـــرای برخی از آنـــان، هم تجربه‌ای 
شـــخصی و تراژیـــک بـــود و هـــم نقطـــه 
عطفـــی در اندیشه‌شـــان. مـــوس، کـــه 
پیش از جنگ گرایش‌هایـــی بین‌المللی 
و صلح‌طلبانـــه داشـــت، در تجربه جنگ 
با مشـــاهده ســـربازان و رفتارهـــای آنان، 
به مسائلی رســـید که بعدها در کار نظری 
او دربـــاره »تکنیک‌هـــای بـــدن« اهمیـــت 
پیدا کـــرد. زیمل نیز که در آغـــاز، جنگ را 
دفاعی تمدنی از فرهنـــگ آلمان می‌دید، 
به‌تدریج موضعـــی انتقادی‌تر گرفت و آن 
را به‌مثابـــه تجســـمی از »تـــراژدی فرهنگ 
مـــدرن« فهـــم کـــرد؛ وضعیتی کـــه در آن 
ماشـــین جنـــگ می‌تواند فردیت انســـان 

را ســـرکوب کند. 
ماکـــس وبـــر در جریـــان جنگ، نســـبت 
بـــه برخـــی سیاســـت‌های جنگـــی آلمان 
هشدار داد و خواســـتار دموکراتیزه شدن 
ســـاختار سیاســـی شـــد. پس از شکست 
آلمـــان نیز نســـبت بـــه مجـــازات بیش از 
حد این کشـــور هشـــدار داد و نگران بود 
که تحقیر و تنبیه شکســـت‌خورده، زمینه 
را بـــرای جنگـــی دیگـــر فراهـــم کند.همه 
ایـــن مثال‌هـــا را گفتیـــم تـــا به ایـــن نکته 
برســـیم کـــه ایـــن تجربـــه تاریخی نشـــان 
می‌دهـــد »میهن‌دوســـتی و نقـــد قـــدرت 
لزومـــاً در برابـــر یکدیگـــر قـــرار ندارند.« 
و  جامعـــه  از  می‌توانـــد  جامعه‌شـــناس 
ســـرزمین خود دفـــاع کند، رنج مـــردم را 
ببینـــد و تجـــاوز خارجی را محکـــوم کند، 
اما این امر به معنـــای تعطیل کردن تفکر 

نقاد نیســـت.

 جامعه‌شناسی در برابر 
وسوسه توجیه

بـــرای  می‌تـــوان  بحـــران  شـــرایط  در 
جامعه‌شناســـی دو مســـئولیت هم‌زمان 
قائـــل شـــد: »آمادگـــی بـــرای خدمت به 
ملـــت« و »نقد قـــدرت«. ایـــن نقد فقط 
متوجه قـــدرت داخلـــی نیســـت؛ ایران 
در یـــک نظم جهانـــی قـــرار دارد؛ نظمی 
کـــه حاصـــل مناســـبات و محاســـبات 
قدرت‌هـــای بزرگ اســـت و دائمـــاً تغییر 

می‌کنـــد. 
بنابرایـــن جامعه‌شناســـی ایـــران بایـــد 
بتوانـــد بحـــران و جنـــگ را در پیونـــد با 
ســـاختارهای قدرت بین‌المللی مطالعه 
کنـــد. فهـــم جنـــگ فقـــط بـــا مطالعـــه 
تصمیم‌هـــای داخلـــی ممکـــن نیســـت؛ 
مناســـبات جهانی، تغییر توازن قدرت و 
تحـــول در نظام بین‌المللی نیز بخشـــی 
از واقعیت قدرت در زمانه بحران است.
در عین حال، این نـــگاه جهانی نباید به 
تکـــرار مکانیکی چارچوب‌های سیاســـی 

آماده تقلیـــل پیدا کند. 
جامعه‌شناســـی ایـــران نیازمنـــد فهمی 
»مســـتقل«، »تاریخـــی« و »تجربـــی« از 
جایگاه ایران در جهان اســـت؛ فهمی که 
نه اســـیر الگوهای قدیمی جهان‌سومی 
شـــود و نه همه مســـائل را از دریچه یک 
چارچـــوب نظـــری از پیش تعیین‌شـــده 
ببیند؛ در این نقطه اســـت که »استقلال 
پیـــدا  وز  بـــر جامعه‌شـــناس  فکـــری« 
می‌کند. جامعه‌شـــناس در بحـــران باید 
بتوانـــد بدون پشـــت کردن بـــه جامعه، 
قـــدرت را نقـــد کنـــد و بـــدون تبدیـــل 
شـــدن بـــه ســـخنگوی قـــدرت، در کنار 
مردم بایســـتد. دفـــاع از جامعـــه بدون 
تعطیـــل کردن نقـــد و حفظ نقـــد بدون 

پشـــت کردن به جامعـــه؛ شـــاید یکی از 
دشـــوارترین وظایف جامعه‌شـــناس در 

زمانه بحران باشـــد.
 

جامعه‌شناس باید ببیند جنگ با 
جامعه چه می‌کند

ن  زمـــا ر  د ســـی  معه‌شنا جا ظیفـــه  و  
جنگ فقـــط موضع‌گیری دربـــاره جنگ 
نیســـت. بخش مهم‌تری از کار، مطالعه 
پیامدهـــای واقعـــی جنـــگ بـــر زندگـــی 
اجتماعـــی اســـت. جامعه‌شناســـی باید 
بپرســـد جنگ با نابرابری‌های اقتصادی، 
سیاســـی و جنســـیتی چـــه می‌کنـــد؟ با 
بـــا  ؟  می‌کنـــد چـــه  ســـط  متو طبقـــه 
خانواده، آموزش، اشـــتغال و دسترســـی 
بـــه درمـــان چـــه می‌کنـــد؟ آیا بیـــکاری، 
ورشکســـتگی، فقـــر، خشـــونت خانگی، 
کودک‌آزاری، خودکشـــی، تـــرک تحصیل 
و دیگـــر آســـیب‌های اجتماعـــی افزایش 
می‌یابنـــد؟ تجربـــه جنـــگ چه اثـــری بر 
ســـامت اجتماعی و بـــر ترومای جمعی 

می‌گـــذارد؟
همین‌طور باید بررســـی کـــرد که جنگ 
چـــه تغییـــری در همبســـتگی اجتماعی 
و جامعـــه مدنـــی ایجـــاد می‌کنـــد؛ آیـــا 
یـــا  می‌کنـــد  یـــت  تقو ا  ر همبســـتگی 
اعتماد اجتماعی را فرســـوده می‌ســـازد؟ 
روایت‌های رســـمی و غیررســـمی درباره 
جنـــگ چگونه شـــکل می‌گیرنـــد؟ مرگ 
و شـــهادت چگونـــه معنـــا می‌شـــوند؟ 
قربانیـــان جنـــگ چگونـــه در حافظـــه و 
روایـــت جمعـــی بازنمایـــی می‌شـــوند؟ 
مـــردم جنـــگ را چگونه تجربـــه و روایت 
می‌کننـــد؟ اینهـــا موضوعات حاشـــیه‌ای 
نیســـتند؛ بلکه خود واقعیـــت اجتماعی 
جنگ‌انـــد کـــه دانـــش جامعه‌شناســـی 

بایـــد آنهـــا را به موضـــوع مطالعـــه خود 
بـــدل کند. جامعه‌شناســـی بایـــد بتواند 
آنچـــه را در ســـطح زندگـــی روزمـــره رخ 
ز  ا کنـــد؛  تحلیـــل  و  ثبـــت  می‌دهـــد، 
مطالعـــات میدانـــی دربـــاره تجربه مردم 
گرفتـــه تـــا بررســـی تحـــولات سیاســـی، 
اجتماعـــی و فرهنگـــی ناشـــی از جنگ. 
از این منظـــر، جامعه‌شناســـی در زمانه 
بحـــران باید هم بـــه ســـاختارهای کلان 
نـــگاه کنـــد و هـــم بـــه زندگـــی روزمـــره 

انســـان‌ها.

جامعه‌شناسی؛ دانشی برای نقد 
سازنده سیاست‌ها

جامعه‌شناســـی ایـــران خـــود در بســـتر 
بحران‌هـــای پی‌درپـــی شـــکل گرفتـــه 
اســـت. پـــس از جنـــگ جهانـــی دوم و 
در فضـــای شـــکل‌گیری نظـــم جدیـــد 
جهانـــی، جامعه‌شناســـی در ایـــران بـــه 
تدریج نهادینه شـــد. تأســـیس مؤسسه 
مطالعـــات و تحقیقـــات اجتماعـــی بـــا 
کوشـــش احســـان نراقی و غلامحســـین 
صدیقی نقطه عطفی در این مســـیر بود. 
نراقـــی و صدیقـــی، با وجـــود تفاوت‌های 
سیاســـی و فکری، در یک نکته اشتراک 
بحران‌هـــای  فهـــم  »بـــرای  داشـــتند: 
سیاســـی و آســـیب‌های اجتماعی ایران، 
بایـــد بـــه مطالعـــه عینـــی و میدانـــی و 
وفـــاداری به اصـــول علمی تکیـــه کرد.« 
این رویکرد، جامعه‌شناســـی را دانشـــی 
برای شـــناخت مســـائل اجتماعی، ارائه 
راه‌حل‌هـــای اصلاحـــی و نقـــد ســـازنده 
سیاســـت‌ها می‌دید. در کنار این سنت، 
جریـــان دیگـــری نیز در جامعه‌شناســـی 
ایـــران شـــکل گرفـــت کـــه می‌تـــوان آن 
نامیـــد؛  را »جامعه‌شناســـی رســـالتی« 
رویکـــردی که جامعه‌شناســـی را نه فقط 
علم شـــناخت جامعه، بلکه ابزاری برای 
تحقق یک رسالت سیاســـی و اجتماعی 

می‌دانســـت.
یـــخ  تار تمـــام  ر  د یـــش  گرا و  د یـــن  ا
کشـــاکش  در  ایـــران  جامعه‌شناســـی 
بوده‌انـــد و خـــود جامعه‌شناســـی نیـــز 
بارها بـــا چنین پرســـش‌هایی به چالش 
کشـــیده شـــده اســـت؛ جامعه‌شناســـی 
بـــا سیاســـت  چیســـت؟ چـــه نســـبتی 
دارد؟ و جامعه‌شـــناس در برابـــر تحولات 
سیاســـی و اجتماعی چه باید بکند؟ این 
پرســـش‌ها امروز نیز از میـــان نرفته‌اند. 
برعکـــس، در شـــرایط جنـــگ دوبـــاره با 

شـــدت بیشـــتری بازگشـــته‌اند.

علوم‌اجتماعی

گروه اندیشه

 »نقش سیاسی جامعه‌شناسی در ایران« به روایت زهره بیات‌ریزی 
رئیس انجمن جامعه‌شناسی کانادا

جامعه‌شناسی به مثابه یک ورزش رزمی!

پی‌یر بوردیو 
معتقد است 

جامعه‌شناسی 
نوعی »ورزش 
رزمی« است؛ 

ورزشی که 
هدفش نه 

غلبه بر دیگری، 
بلکه دفاع از 
خود و حفظ 

استقلال است. 
جامعه‌شناسی 

نیز از این منظر، 
هنر دفاع از 

جامعه و حفظ 
استقلال فکری 
است؛ شناخت 

سازوکارهای 
آشکار و پنهان 

قدرت، برای 
آن‌که فرد بتواند 

در برابر آن، 
قدرت اندیشیدن 
و پرسشگری خود 

را حفظ کند

 جامعه‌شـــناس چه مســـئولیتی در شـــرایط جنگی دارد؟ در پاســـخ به این پرســـش می‌توان گفت: »جامعه‌شناس 
بایـــد بتواند رنـــج مردم را ببینـــد، پیامدهـــای اجتماعی جنگ را ثبـــت کند، برای بازســـازی جامعه بیندیشـــد و در 
عیـــن حال ســـاختارهای قدرت داخلی و بین‌المللی را مورد پرســـش قـــرار دهد و در میانه بحران اســـتقلال فکری 

خـــود را حفـــظ کند؛ اما نبایـــد به بهانه بی‌طرفـــی، از مـــردم فاصله بگیرد. 
بنابرایـــن به‌طـــور خلاصه می‌تـــوان گفت جامعه‌شـــناس نباید به تماشـــاگر بحران بدل شـــود یا اینکه بـــه یک ابزار 
تبلیغاتی فروکاســـته شـــود. وظیفه جامعه‌شـــناس در شرایط جنگ، شـــناخت واقعیت، آشـــکار کردن سازوکارهای 
قدرت و دفاع از امکان اندیشـــیدن مســـتقل است. به همین دلیل، معتقدم اســـتعاره »ورزش رزمی« پی‌یر بوردیو، 
هنوز اســـتعاره مناســـبی برای توصیف جامعه‌شناســـی اســـت؛ چون »جامعه‌شناســـی به مثابه هنـــر رزمی« امکان 
دفـــاع از جامعـــه را فراهـــم می‌کنـــد. در حالی کـــه جنگ و بحـــران می‌کوشـــند همه چیـــز را به دوگانه‌های ســـاده 

تقلیـــل دهند، جامعه‌شـــناس پیچیدگی جامعه را متذکر می‌شـــود.

ـــرش بـ

جامعه شناس نباید تماشاگر بحران باشد
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